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برداشته شده استسخنگوی سپاه: محدودیت برد موشکی ایران 
سخنگوی ســپاه پاسداران انقلاب اســلامی با تأکید بر اینکه محدودیت برد 
موشــک ها برای ایران برداشــته شــده اســت، گفت: جمهوری اســلامی 
توانمندی های خود برای پاســخ به تهدیدها را در میدان عمل نشان خواهد داد و در 
نبرد نامتقارن می تواند در نقاطی به دشمن ضربه بزند که تصور آن را نمی کند. سردار 
حســین محبی، سخنگوی ســپاه پاسداران انقلاب اســلامی، صبح دیروز در حاشیه 
نشست خبری که به مناسبت هفته هوافضای سپاه برگزار شد، در پاسخ به پرسشی 
درباره آنچه شب گذشته در تنگه هرمز رخ داد، اظهار کرد: ما شلیک هایی داشتیم و 
بیشتر انفجارها مربوط به شلیک های پدافندی بود و اتفاق دیگری در پی نداشت. در 
جریان این شــلیک ها یک هواگرد آمریکایی نیز مورد اصابت قرار گرفته است. او در 
پاسخ به پرسش دیگری درباره هشدار رهبر انقلاب به دشمن نسبت به تکرار خطای 
محاســباتی درباره حمله نظامی به ایران، عنوان کرد: ما ابزارهای بسیار زیادی برای 
زمین گیرکردن دشمن در اختیار داریم و داشته های دشمن، اعم از مادی و غیرمادی، 
به گونه ای اســت که باید از آنها اســتفاده کنیم. نبرد ما یک نبرد نامتقارن اســت و 
می توانیم در نقطه ای به دشمن ضربه بزنیم که تصورش را نمی کند و از این طریق او 
را زمین گیر کنیم؛ مطمئن باشــید چنین توانمندی هایی را در اختیار داریم.  سخنگوی 
ســپاه در پاسخ به پرسشی درباره اینکه با توجه به بیانات اخیر رهبر انقلاب مبنی بر 
ضرورت پاســخ فوری و اثرگذار به هر ســطح و نوعی از تهدیــد، بدون محدودیت 
جغرافیایی، آیا محدودیت برد موشک های ایران برداشته شده است، تصریح کرد: این 
محدودیت برای ما برداشته شده است، اما باید در عمل از این قابلیت ها رونمایی کنیم 
و پیش از آن نباید صرفا شــعار بدهیم؛ چراکه وظیفه ما این است که توانمندی های 
خود را در میدان عمل نشان دهیم.  سردار محبی با اشاره به عملکرد نیروهای مسلح 
در جنگ اخیر گفت: همان طور که در این جنگ نیز اتفاق افتاد، ما در عمل دشمن را 
زمین گیر کردیم. تصور دشمن این بود که می تواند طی دو تا سه روز ایران را وادار به 
تســلیم و تجزیه کند و نظام را تغییر دهد، امــا در عمل دید  چنین چیزی امکان پذیر 
نیست. همین چند روز پیش نیز شنیدید ترامپ اعلام کرد ایران کشور بسیار قدرتمندی 
است و تصور نمی کرده ایران چنین قدرتی داشته باشد؛ این موضوع به راهبرد ما برای 

نشان دادن توانمندی ها در میدان عمل بازمی گردد.

زندان منتشر کرده، نشر اکاذیب کرده استمرکز رسانه قوه قضائیه:رسایی در فایل صوتی که از 
قوه قضائیه اعلام کرد: حمید رســایی در یک مکالمه تلفنی از داخل زندان 
مدعی شده است  «هیچ مدیر مسئولی تا به حال به دلیل اتهام نشر اکاذیب 
محکوم به حبس و زندان نشده است»، اما بررسی ها نشان می دهد  مدیران مسئول 
برخی رسانه ها در پرونده های نشر اکاذیب  محاکمه و به حبس محکوم شده اند و 
احکام زندان ها اجرا شــده اســت. چندی پیش حکم محکومیت حجت الاســلام 
حمید رسایی به اتهام نشر اکاذیب اجرا و او  برای تحمل دوران محکومیت به زندان 
معرفی شد. حمید رسایی که بیش از یک ماه است برای تحمل دوران کیفر خود در 
زندان به سر می برد، در یک مکالمه تلفنی از داخل زندان در ادعایی می گوید: «هیچ 
مدیر مسئولی تا به حال به دلیل اتهام نشر اکاذیب محکوم به حبس و زندان نشده 
اســت»، اما بررسی ها نشان می دهد  مدیران مسئول برخی رسانه ها در پرونده های 
نشر اکاذیب  محاکمه شده و به حبس محکوم شده اند و احکام زندان ها اجرا شده 
است. با گذشت بیش از یک ماه از اجرای حکم حمید رسایی، روز گذشته یک فایل 
صوتی بیش از ۱۴ دقیقه ای از او  منتشر شد که در بخشی از آن، محکوم مورد  اشاره 
با طرح موضوعات مختلف و انتقاد از مسئولان، ادعاهایی عاری از صحت مطرح 
می کند. برای نمونه، او درباره سابقه محکومیت مدیران مسئول رسانه ها به اتهام 
نشر اکاذیب، مسائلی مطرح کرد که خلاف واقع است. رسایی در بخشی از این فایل 
صوتی از داخل زندان مدعی می شود: «هیچ مدیر مسئولی تا به حال به دلیل اتهام 
نشــر اکاذیب محکوم به حبس و زندان نشده اســت »؛ ادعایی که بررسی سوابق 
قضائی پرونده های مرتبط با مدیران مســئول برخی رســانه ها  خلاف آن را نشــان 
می دهد. این ادعا در حالی مطرح شده است که بررسی ها نشان می دهد شماری از 
مدیران مســئول رســانه ها در پرونده های مرتبط با نشــر اکاذیب، پس از رسیدگی 
قضائی به پرونده و صدور حکم، به مجازات حبس محکوم شده اند. از جمله افراد 
  اشاره شــده می توان به یاشــار ســلطانی، فؤاد صادقی، نسرین حســنی، مرحوم 
حجت الاســلام فومنی و... اشــاره کرد که در پرونده های قضائی مرتبط با فعالیت 
رسانه ای خود، با اتهام نشر اکاذیب مواجه شده و محکومیت هایی از جمله حبس 
برای آنان صادر شده است. این مصادیق با مراجعه به پرونده های قضائی سال های 
۷۵ تا ۸۹ نیز در عنوان های مختلف مشاهده می شود. بنابراین، ادعای مطرح شده 
در فایل صوتی رســایی مبنی بر اینکه هیچ مدیرمســئولی به اتهام نشر اکاذیب به 
حبس محکوم نشــده اســت، با واقعیت موجود مطابقت ندارد. موضوع درخور 
توجه دیگــر اینکه طرح این ادعای خلاف واقع از ســوی قانون گذاری که خود در 
پرونده قضائی مرتبط با نشــر اکاذیب محکوم شده و حکم محکومیت او  نیز اجرا 

شده است، شایان تأمل است.

تمام و مقام های جنگ طلب را اخراج کن مقام سابق خطاب به ترامپ: جنگ را همین امروز 
جو کنت، مقام ارشــد پیشــین دولت ترامــپ که در اعتــراض به جنگ   
متجاوزانه علیه ایران اســتعفا داد، در مقاله ای از رئیس جمهوری آمریکا 
خواســت با شــنیدن پیامی که رأی دهندگان آمریکایی در انتخابات میان دوره ای 
کنگره فرســتادند، فورا به این جنــگ تجاوزکارانه پایان دهد و مقام های ارشــد 
مرتبــط با آن را برکنار کند. جو کنت، کهنه ســرباز ارتش آمریکا و افســر پیشــین 
ســازمان سیا که از سال ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۶ مدیر مرکز ملی مبارزه با تروریسم بود، در 
مقاله ای برای وبگاه انستیتوی «ریسپانسیبل استیت کرفت»، با اشاره به استعفای 
خود در اعتراض به جنگ متجاوزانه علیه ایران نوشــت: «در هشت ماه گذشته، 
جنگ ایران موضوع بحثی داغ بوده اســت؛ آیا این جنگ در راســتای منافع ملی 
ماســت؟ آیا ایران تهدیــدی قریب الوقوع بود؟ باید به این مســیر ادامه دهیم یا 
اوضاع را تشــدید کنیم؟». کنت تصریح کرد موضع او در این  مورد روشــن بوده 
است؛ این جنگ عامل اســتعفای او از دولت ترامپ و احتمالا بسیاری دیگر بود 
که بدون علنی کردن مخالفت خود رفتند.  به نوشته او، این بحث در میان ائتلاف 
جنبش «ماگا» (آمریــکا را مجددا با عظمت کنیم) که دونالد ترامپ و معاونش، 
جی دی ونس را به کاخ سفید رساند، شعله ور شده و سرانجام در شب سه شنبه 
و پــس از آنکه مردم آمریکا بــا رأی دادن علیه حــزب جمهوری خواه ترامپ و 
اعطای پیروزی تاریخی به دموکرات ها و کنترل کامل مجلس نمایندگان و ســنا، 
جنگ را قاطعانه رد کردند، خاموش شد. این مقام مستعفی دولت ترامپ افزود: 
مردم آمریکا به این بحث پایان دادند و زمان پایان دادن به جنگ ایران فرا رسیده 
است؛ این موضوع انکارناپذیر بوده و جی دی ونس، معاون رئیس جمهور  نیز آن 
را پذیرفته است. به گفته کنت، بیش از ۷۰ درصد رأی دهندگان، جنگ علیه ایران 
و رابطه غیرمتعادل با رژیم صهیونیســتی را عامل تورم مهارنشدنی تأثیرگذار بر 
زندگــی روزمره خود دانســتند و هیــچ تحملی برای جنگ های انتخابی بیشــتر 
ندارنــد. کنت تأکید کرد: ترامپ باید فــورا و همین امروز به جنگ پایان دهد؛ زیرا 
تداوم درگیری هیچ سود و نتیجه ای ندارد و مردم آمریکا این را به شکلی دردناک 
روشن کرده اند. به نوشته او، رئیس جمهور آمریکا باید با اعلام روشن پایان جنگ 
بــه تیــم امنیت ملی خــود، اجازه به خنثی ســازی تلاش هایش توســط جریان 
نومحافظه کار امنیت ملی که در دولت اولش نیز او را به چالش کشــیدند، ندهد 
و در این راستا باید پیت هگست، وزیر جنگ، جان راتکلیف، مدیر سیا، مارکو روبیو، 
وزیر امور خارجه  و ســوزی وایلز، رئیس ســتاد کارکنان کاخ سفید را که همگی 

جنگ طلب هستند، برکنار و با گزینه های جدید جایگزین کند.

بازخوانی بین خطوط «راست نوین» در آمریکا و امکان بازتعریف مناسبات واشینگتن-تل آویو در گفت وگو با منصور براتی

 ایران و زلزله «راست نوین»
براتی: آینده راست نوین به تحولات قدرت در اسرائیل و آینده جنگ با ایران وابسته است

خبر

سیاستسیاست

عبدالرحمــن فتح الهی: تحــولات اخیر در آرایش سیاســی ایالات متحــده، به ویژه پس 
از ناکامــی جمهوری خواهان در انتخابــات کنگره، بار دیگر امکان بازتعریف مناســبات 
واشــینگتن و تل آویو را به کانون بحث های سیاســی آمریکا بازگردانده اســت. اظهارات 
جــی دی ونس، معاون رئیس جمهور، دربــاره ضرورت بازنگری در روابط با اســرائیل را 
می توان در چارچوب نشــانه های ظهور یا تقویت گرایشی تازه در اردوگاه محافظه کاران، 
ذیل جنبش ماگا و با عنوان «راست جدید» (New Right)، بررسی کرد؛ جریانی که ظاهرا 
خواهان بازاندیشی در برخی مبانی سیاست خارجی سنتی آمریکا ست. با این  حال، پرسش 
بنیادین آن اســت که این مواضع تا چه اندازه از ظرفیت تبدیل شــدن به تغییرات عملی 
برخوردارند؟ آیا می توان از دگرگونی در مناسبات راهبردی دو متحد دیرینه سخن گفت یا 
حمایت ساختاری و ریشه دار آمریکا از اسرائیل همچنان در برابر این گرایش های نوظهور 
مقاومت خواهد کرد؟ پاسخ به این پرسش و پرسش هایی از این دست، محور گفت وگوی 

پیش رو با منصور براتی، تحلیلگر ارشد مسائل اسرائیل است.
   

  در روز های اخیر بعد از شکست بی سابقه جمهوری خواهان در انتخابات گنگره آمریکا،   �
نشــانه هایی از شــکل گیری معادلات و رویکردهای تازه در فضای سیاسی ایالات متحده 
مشــاهده می شــود. در این میان، جی دی ونس، معاون اول ترامپ، از ضرورت بازنگری 
یا تغییر ماهیت در مناســبات آمریکا و اسرائیل ســخن گفته که به نظر می رسد بخشی از 
ضرورت شــکل گیری «جریان راســت جدید» (New Right) آمریکا، ذیل جنبش ماگا 
باشــد. اما پرسش مشخص این است که آیا اساسا چنین بازنگری ای در روابط واشینگتن 

و تل آویو امکان پذیر است؟
 اجازه بدهید در ابتدای بحث تأکید کنم که پاسخ گویی دقیق به این پرسش، در درجه 
نخست، در حوزه تخصصی کارشناسان مسائل آمریکاست؛ با این  حال، از آنجا که بخشی 
از موضوع مستقیما به مسئله اسرائیل مربوط می شود، بنده از این منظر به آن می پردازم. 
آنچه از تحولات سه انتخابات اخیر در ایالات متحده، از جمله انتخابات ریاست جمهوری 
ســال ۲۰۲۴ کــه در آن دونالد ترامپ بر کامــالا هریس پیروز شــد   و همچنین انتخابات 
میــان دوره ای و انتخابات شــهرداری نیویورک  می تــوان دریافت، حاکی از شــکل گیری 
نشــانه های جدی از کاهش اهمیت مسئله اسرائیل در افکار عمومی و فضای سیاسی-
اجتماعی آمریکاســت. این روند حتی در میان یهودیان آمریکا نیز قابل مشــاهده است. 
به نظر می رســد یکی از مهم ترین دلایل شکل گیری این وضعیت، حمایت بی حدوحصر 
دولت های آمریکا از اقدامات و سیاســت های اسرائیل در نوار غزه و پیامدهای جنگ غزه 

بوده است.
  ولی همین تنفر سیاســی-اجتماعی آمریکا که مشــخصا از هفتم اکتبــر اوج گرفته،   �

«فراجناحی» است؛ کما اینکه جامعه مسلمان آمریکا برای حمایت دولت بایدن از نتانیاهو 
و اسرائیل، رأی خود را به بلوک جمهوری خواهان و ترامپ ریختند؟

نکته شــما درست اســت و  همین تغییر فراجناحی در آمریکا تأثیر درخور توجهی بر 
نتایج انتخابات ریاست جمهوری ســال ۲۰۲۴ گذاشت و موجب شد بخشی از مسلمانان 
آمریکا، به ویژه در برخی ایالت های تأثیرگذار، از رأی دادن به کامالا هریس خودداری کنند؛ 
در نتیجه، فاصله میان آرای هریس و ترامپ افزایش یافت. البته باید توجه داشت دولت 
بایدن نیز از اســرائیل حمایت می کرد و مانع اعمال بســیاری از تحریم ها علیه این رژیم 
می شد؛ با این  حال، بایدن در مقایسه با ترامپ فشار بیشتری بر دولت اسرائیل وارد می کرد. 
در مقابل، حمایت های دولت ترامپ از اســرائیل به شــکلی بی حدوحصر ادامه یافت و 
همین مسئله به شکل گیری شــرایطی انجامید که در برخی انتخابات، افرادی با مواضع 
به شــدت مخالف اسرائیل به قدرت رســیدند. ما پیش تر شاهد حضور چنین دیدگاه هایی 
در میان مقامات عالی رتبه و افراد منتخب در ســاختار سیاســی آمریکا، دســت کم با این 

صراحت و شدت  نبوده ایم.
ظهور طیف مســلمان آمریکا در بدنه سناتورها و کنگره اکنون ضرورت «راست نوین»   �

را پررنگ تر کرده است؟
به نظرم افرادی مانند زهران ممدانی که به شهرداری نیویورک رسید، یا عبدل السید  که 
به  عنوان نخستین سناتور مسلمان تا این اندازه صریح و آشکار با اسرائیل مخالفت می کند 
و با تداوم کمک رســانی به این رژیم در ســطح و اندازه گذشته مخالف است، نمونه هایی 
از این تحول سیاســی-اجتماعی فضای آمریکا به شمار می روند. بنابراین  می توان به این 
جمع بندی رســید که تداوم حمایت از اسرائیل در شکل گیری نتایج انتخابات اخیر آمریکا 
تأثیرگذار بوده اســت. اما باید گفت  فضای ضداســرائیلی که به ویژه در میان نسل جوان 
آمریکا شــکل گرفته اســت، اکنون آثار خود را در انتخابات ســطوح مختلف سیاسی، از 
فرمانداری ها و شهرداری ها گرفته تا مجلس نمایندگان و سنا، نشان می دهد. این فضای 
ضداسرائیلی به اندازه ای پررنگ شــده است که حتی در ایالت هایی که به طور سنتی در 
زمره ایالت های جمهوری خواه و موسوم به ایالت های قرمز قرار می گرفتند، دموکرات ها به 
پیروزی رسیده اند. بر اساس روندی که به آن اشاره کردم، پیش بینی می شود دموکرات ها 
در نهایت ۵۶ کرســی ســنا را در اختیار بگیرند. پیامد چنین تحولاتی این خواهد بود که 
در آینده، محدودیت هایی بر بودجه و کمک های مالی اختصاص یافته به اسرائیل اعمال 
شــود. به بیان دیگر، به نظر می رسد سیاست آمریکا در قبال کمک های مالی به اسرائیل 

به تدریج به سمت محدودسازی حرکت خواهد کرد.
  آیا جنگ اسرائیل و آمریکا علیه ایران، پارامتر اصلی ضرورت شکل گیری راست نوین   �

بوده است؟ 
به نظر می رســد منظور اصلی راست نوین، توجه به کنترل پیامدهای مخرب ناشی از 
حمایت بی حدوحصر ترامپ از اسرائیل و نتایج این سیاست در عرصه های مختلف باشد؛ 
چــه در ارتباط با جنگ علیه ایران  که آن نیز از خواســته های مســتقیم نتانیاهو و دولت 
اسرائیل بود  و چه در زمینه حمایت نامحدود از اسرائیل، بدون آنکه محدودیت مؤثری بر 
اقدامات این رژیم اعمال شــود. اسرائیل در جریان جنگ غزه مرتکب انواع جنایت ها شد 
ولی دولت آمریکا واکنش مؤثری به این اقدامات نشــان نداد و مخالفت جدی ای با آنها 
نشد، بلکه حمایت های آمریکا نیز همچنان ادامه یافت. اکنون به نظر می رسد این رویکرد 
بر نتایج انتخابات تأثیر گذاشــته اســت. بخشــی از جریان جمهوری خواه، به ویژه جریان 
موسوم به ماگا (MAGA)، این واقعیت را به رسمیت شناخته و آثار سیاسی آن را مشاهده 
کرده است. جمهوری خواهان اکنون در حال بررسی دلایل شکست سنگینی هستند که با 
آن مواجه شده اند و یکی از دلایلی که در این زمینه مطرح می کنند، تأثیر مستقیم حمایت 

از اسرائیل و مناسبات آمریکا و این رژیم است. در واقع، دست کم دو مسئله در این 
ارزیابی مورد توجه قرار دارد؛ نخست، اصل روابط آمریکا و اسرائیل و حمایت های 
گســترده واشــینگتن از تل آویو  و دوم، جنگ علیه ایران که به شدت نامحبوب شد. 
این جنگ  از یک  ســو   به دلیل ارتکاب جنایات جنگی، به ویژه در ارتباط با موضوع 
میناب، با مخالفت هایی مواجه شــد و از ســوی دیگر، به اهدافی که طراحان آن 
دنبال می کردند، دســت نیافت. اگرچه این جنگ خســارت های سنگینی به ایران 
وارد کرد و برآورد می شود که مجموع آسیب های واردشده به کشور، چه در حوزه 
نظامی و چه در بخش غیرنظامی، به حدود ۳۰۰ میلیارد دلار رسیده باشد، اما این 
خســارت ها، با وجود گستردگی و اهمیتشــان، به معنای تحقق اهداف سیاسی و 
راهبردی طرف مقابل نبود. در حقیقت این جنگ نتوانست اهداف ایجابی مدنظر 
طراحان خود را محقق کند؛ نه مســئله هسته ای ایران را حل کرد و نه توانست به 
ذخایر هســته ای کشــور پایان دهد. همچنین، در از میان بردن توان موشکی ایران 
نیز موفق نبود. اتفاقا قدرت موشــکی ایران در جریــان جنگ اخیر یکی از عوامل 
اصلی توانایی جمهوری اســلامی برای دفاع از خود بود. ایران توانســت با اتکا بر 
این ظرفیت، به ویژه در عرصه جنگ دریایی و در حاشــیه جنوبی خلیج فارس، یک 
سازوکار دفاعی ایجاد کند. از ســوی دیگر، محور منطقه ای ایران نیز به طور کامل 
از میان نرفت. شواهد این مســئله را می توان در تحولات حزب االله لبنان مشاهده 
کرد. حزب االله در جنگ ســال ۲۰۲۴ شکست ســنگینی از اسرائیل متحمل شده و 

آســیب های جدی ای دیده بود؛ سیدحسن نصراالله ترور شــده بود، فرماندهان و اعضای 
ارشد یگان رضوان از میان رفته بودند و عملیات پیجرها نیز ضربه ای جدی به ساختار این 
جنبش وارد کرده بود. با وجود همه این آسیب ها و آن شکست راهبردی مهم، حزب االله 
پس از حمله نهم اسفند  ۱۴۰۴ وارد جنگ شد. این تحول نشان می دهد  محور منطقه ای 
موسوم به محور مقاومت همچنان فعال است و به فعالیت خود ادامه می دهد. هرچند 
این محور در تحولات پس از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ دستخوش تغییرات و تضعیف هایی شده، 

اما همچنان از میان نرفته و ظرفیت کنشگری خود را حفظ کرده است.
  درباره تغییر رژیم در ایران چطور؟ بی بی در ایام انتخابات به شدت روی این موضوع   �

مانور داد.
در مورد مســئله تغییر رژیم در ایران نیز به نظر می رســد این سیاســت، دست کم در 
شــرایط کنونی، با بن بست مواجه شده اســت. در حال حاضر، با وجود شرایط اقتصادی 
بسیار دشوار ، نشانه روشــنی از شکل گیری اعتراضات ســازمان یافته  مشاهده نمی شود. 
پس از اعتراضات دی ماه ســال گذشــته نیز تاکنون رفتار یا حرکت مشخصی که حاکی از 
تداوم یک روند اعتراضی سازمان یافته   باشد، دیده نشده است. مجموع این تحولات نشان 
می دهد سیاستی که ترامپ و نتانیاهو دنبال کرده اند، به نتایجی که مدنظرشان بود، منتهی 
نشده اســت. همین مسئله یکی از عواملی اســت که در انتخابات میان دوره ای، به زیان 

جمهوری خواهان   که اکنون کاخ سفید را در اختیار دارند، عمل کرده است.
  تأکید کردید روی مسائل اسرائیل متمرکز هســتید، اما دلیل مانور جی دی ونس روی   �

راســت نوین و تغییر ماهیت در روابط با اسرائیل چیســت؟ آیا آن گونه که برخی مطرح 
می کنند، جمهوری خواهان از هم اکنون نگران انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۸ هستند؟

این نکته درســت اســت؛ چون انتخابات میان دوره ای در واقع  آزمونی برای انتخابات 
ریاســت جمهوری بعدی نیز به شمار می رود. این موضوع را از کارشناسان مسائل آمریکا 
نقل می کنم که معمولا هنگامی که فاصله دو حزب در انتخابات میان دوره ای در سطح 
ملی به حدود ۱۳، ۱۴ یا ۱۵ درصد می رسد، حزبی که در این رقابت عقب افتاده است، در 
انتخابات ریاســت جمهوری بعدی با شرایط بسیار دشواری مواجه خواهد شد و احتمال 
شکســت آن افزایش می یابد. در حال حاضر، دموکرات ها در سطح ملی فاصله ای حدود 
۱۴ درصد با جمهوری خواهان ایجاد کرده اند. این وضعیت می تواند نشــانه ای از حرکت 
فضای سیاسی آمریکا به سمت پیروزی یک نامزد دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری 
سال ۲۰۲۸ باشد. این شرایط با تحلیل هایی که حدود یک سال پیش مطرح می شد، تفاوت 
چشــمگیری دارد. در آن مقطع، برخی تصور می کردند ترامپ با چنان قدرت و موفقیتی 
در حال پیشــبرد برنامه های خود است که حتی ممکن اســت دموکرات ها در انتخابات 
ریاســت جمهوری ۲۰۲۸ نیز شانسی برای رقابت نداشــته باشند و عملا از ورود به چنین 
رقابتی منصرف شــوند، اما اکنون ایــن ارزیابی ها به طور جدی در حال تغییر بوده و نتایج 

انتخابات اخیر نیز مؤید همین تحول است.
  پس اسرائیل کماکان پارامتری تعیین کننده خواهد بود؟  �

به نظرم مسئله اســرائیل از این پس نقش بسیار تعیین کننده تری در انتخابات آمریکا 
ایفا خواهد کرد؛ نقشی که احتمالا در مقایسه با گذشته پررنگ تر نیز خواهد شد؛ به ویژه در 
انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۸، این موضوع می تواند به یکی از محورهای اصلی 
رقابت های سیاسی تبدیل شود. از این رو، حزب جمهوری خواه ناگزیر است در سیاست ها و 

رویکرد خود در قبال اسرائیل بازاندیشی اساسی کند.
  به نظر می رســد آنچه در حال حاضر از ســوی افرادی ماننــد جی دی ونس مطرح   �

می شود، هنوز بیش از آنکه بیانگر شکل گیری یک گفتمان سیاسی منسجم باشد، واکنشی 
به شــرایط و تحولات اخیر اســت. برای مثال، دونالد ترامپ جونیور اعلام کرده  با تمام 
سخنان جی دی ونس موافق اســت. خود ترامپ نیز درباره مواضع ونس اظهار کرده با 
آنها موافق اســت، اما از تصمیماتش پشیمان نیســت. با این  حال، پرسش اساسی این 
است که آیا این اظهارات را باید نشانه ای از شکل گیری یک جریان فکری جدید در حزب 
جمهوری خواه دانســت یا آنها را صرفا واکنشی هیجانی به شکست های اخیر انتخاباتی 

تلقی کرد؟
دوباره تأکید می کنم من تحلیلگر مســائل اســرائیل هستم و لذا آن بخشی از پرسش 
حضرت عالی که به مســائل و معادلات داخلی ایالات متحده مربوط می شــود، در حوزه 
تخصصی بنده نیست و در این زمینه تخصصی ندارم. با این  حال، یک بُعد دیگر از موضوع 
باقــی می ماند که به تحولات قدرت در اســرائیل و بازتاب و تأثیر آن بر سیاســت داخلی 

آمریکا مربوط است؛ از این منظر می توان به مسئله مورد بحث پرداخت.
امــروز در شــرایطی با یکدیگــر گفت وگو می کنیم کــه پس از انتخابات کنســت در 
بیست وهفتم اکتبر در اسرائیل، بنیامین نتانیاهو اکثریت خود را از دست داده است. تعداد 
کرســی هایی که در اختیار داشت، از ۶۴ کرســی به ۵۳ کرسی کاهش یافته است. افزون 
بر این، در جریان دیدارهایی که طی دو روز گذشــته میان احزاب و رئیس جمهور اسرائیل 
برای اعلام حمایت از نامزد تشــکیل کابینه صورت گرفت، تعداد حامیان نتانیاهو حتی از 
این میزان نیز کمتر شــد. یکی از احزاب حریدی که هفت کرســی در اختیار داشت، هیچ 
نماینده ای را برای اعلام حمایت معرفی نکرد. در نتیجه، شــمار حمایت های اعلام شده 
از نخســت وزیری نتانیاهو به ۴۶ مورد کاهش یافت. در مقابل، گادی آیزنکوت با کســب 
۶۷ حمایت توانست اکثریت را به دست آورد. قرار است امروز یکشنبه، اسحاق هرتزوگ، 

رئیس جمهور اسرائیل، فردی را که مأمور تشکیل کابینه خواهد شد، معرفی کند.
پیش بینی خودتان چیست؛ بی بی یا آیزنکوت؟  �

با توجه به شــرایط موجود، به روشنی می توان انتظار داشت  گادی آیزنکوت به  عنوان 
گزینه نخست معرفی شــود؛ چراکه از حمایت های لازم برای این منظور برخوردار است، 
هرچند ۱۹ مورد از این حمایت ها از ســوی احزاب عربی تأمین شــده اســت. با توجه به 
تحولاتــی که در اســرائیل رخ داده، احتمال آنکــه مخالفان نتانیاهو بتوانند بخشــی از 
احزاب حاضر در ائتلاف او را به ســوی خود جذب کنند، افزایش یافته است. در این میان، 
تلاش هایی کــه آویگدور لیبرمن برای جــذب حزب یهودیت متحد تــورات انجام داده، 
اهمیت دارد. یکی از نخســتین نتایج این تلاش ها آن بود که این حزب در جریان دیدار با 

رئیس جمهور اسرائیل، از نخست وزیری نتانیاهو حمایت نکرد.
از ســوی دیگر، لیبرمن اعلام کرده اســت با حضور احزاب حریــدی در کابینه ائتلافی 
مخالفان نتانیاهو مشکلی ندارد. بنابراین، اگر این روند ادامه پیدا کند و زمینه برای تشکیل 
کابینه ای متشــکل از مخالفان نتانیاهو به رهبری آیزنکوت فراهم شــود، این تحول تأثیر 
مهمــی بر معادلات قدرت در اســرائیل خواهد گذاشــت. این تغییر قدرت در اســرائیل 
می تواند بر مناســبات و معادلات سیاســی در آمریکا نیز اثرگذار باشد؛ به ویژه از آن رو که 
احتمال دارد کابینه جدید اســرائیل در برخی از سیاســت های داخلی و خارجی خود، از 
جمله نحوه مواجهه با تشــکیلات خودگردان فلســطین و رویکردش در قبال جنگ های 
منطقه ای، تجدیدنظرهایی انجام دهد. موضع این کابینه در قبال جنگ با ایران نیز از جمله 

موضوعاتی است که می تواند دستخوش تغییر شود.
  تغییر مدنظر شما درست، اما در دو سال نخست دولت ترامپ نیز شاهد بودیم جریان   �

ماگا در تقابل با نومحافظه کاران و نئوکان ها با ناکامی هایی مواجه شد. از سوی دیگر، نفوذ 
لابی آیپک و همچنین نقش و تأثیرگذاری شــخص بنیامین نتانیاهو در مناسبات سیاسی 
آمریکا، عملا به تقویت مواضع نومحافظه کاران و جریان های موســوم به شــاهین های 
سیاست خارجی انجامیده است. با درنظر گرفتن این ملاحظات، ارزیابی شما از چشم انداز 
دو ســال آینده چیست؟ آیا می توان انتظار داشــت جریان راست نوین به تدریج به یک 
نیروی مؤثر و تثبیت شده در حزب جمهوری خواه تبدیل شود یا اینکه پس از عبور از شرایط 
فعلی، بار دیگر جریان نومحافظه کار و مداخله گرا دســت بالا را در معادلات سیاسی این 

حزب پیدا خواهد کرد؟
اگر تغییر در کابینه اسرائیل و به قدرت رسیدن مخالفان نتانیاهو تحقق پیدا کند، فضای 
سیاســی جدیدی شکل خواهد گرفت که می تواند بر روندهای سیاسی در آمریکا نیز تأثیر 
بگذارد. نکته ای که می خواهم بر آن تأکید کنم، این اســت که تغییر قدرت در اســرائیل و 
به قدرت رســیدن اپوزیســیون نتانیاهو می تواند روند شکل گیری یک جریان راست جدید 
در حزب جمهوری خواه آمریکا را تحت تأثیر قرار دهد و حتی آن را با وقفه یا محدودیت 
مواجه کند. دلیل این مســئله آن است که کابینه جدید اسرائیل، برخلاف کابینه نتانیاهو، 
ممکن اســت به اندازه گذشــته بر تداوم جنگ ها اصرار نداشــته باشد و در قبال جنگ با 
ایران نیز رویکرد متفاوتی در پیش بگیرد. اگر دولت جدید اســرائیل به ســمت مصالحه 
حرکت کند و ســطح تقابــل، به ویژه در کوتاه مدت، کاهش یابــد، این فرصت برای حزب 
جمهوری خواه نیز فراهم خواهد شد که در برخی از مواضعی که پیش تر به دلیل حمایت 
از اسرائیل بر آنها تأکید می کرد، بازاندیشی کند. در واقع، تغییر رفتار و سیاست های کابینه 
جدید اسرائیل می تواند زمینه لازم را برای چنین بازنگری ای در حزب جمهوری خواه ایجاد 

کند.
اگر نشد چطور؟ اگر بی بی کماکان در قدرت ماند چه بر سر راست نوین خواهد آمد؟  �

اگــر چنین تحولی رخ ندهد و نتانیاهو همچنــان در قدرت باقی بماند، احتمال تداوم 
شرایط تقابلی و حتی وقوع مجدد جنگ علیه ایران، وجود خواهد داشت. به ویژه آنکه در 
همین روزها نیز استعداد و آرایش نظامی گسترده ای در منطقه وجود دارد؛ به گونه ای که 
حجم نیروها و ظرفیت نظامی مســتقر در خاورمیانه، در مقایسه با پیش از جنگ ۴۰روزه 
گذشــته، افزایش یافته است. در چنین شــرایطی، این احتمال وجود دارد مواضع جدید 
مطرح شده از ســوی برخی جمهوری خواهان، بار دیگر صرفا به واکنشی هیجانی در پی 
شکســت انتخاباتی محدود شود؛ واکنشــی که هدف آن ارائه توضیحی درباره آن چیزی 
است که اتفاق افتاده و یافتن راهی برای جبران شکست. در این صورت، ممکن است این 
اظهارات هیچ تأثیر جدی و پایداری بر روند سیاســت ورزی حزب جمهوری خواه نداشته 

باشند.
  البته عامل دیگری نیز وجود دارد که در تحولات آینده حزب جمهوری خواه تأثیرگذار   �

خواهد بود و آن، رقابت احتمالی میان جی دی ونس و مارکو روبیو برای تبدیل شــدن به 
نامزد اصلی این حزب در انتخابات ریاســت جمهوری آینده اســت. با روبیو عملا، راست 

نوین و تغییر ماهیت در روابط اسرائیل با آمریکا رخ نخواهد داد؟
بلــه در حــال حاضر، هر دو نفر به  عنــوان گزینه های مطرح بــرای نامزدی حزب 
جمهوری خواه شــناخته می شــوند. همچنین، صحبت هایی درباره احتمال استعفای 
روبیو از ســمت وزارت امور خارجه و خروج او از دولت در دو ســال باقی مانده مطرح 
شــده اســت تا بتواند خود را برای رقابت هــای انتخاباتی ســال ۲۰۲۸ آماده کند. این 
موضــوع نیز می تواند تأثیر قابل  توجهی بر معادلات آینده داشــته باشــد. اگر جریان 
ماگا بتواند به جریان اصلی حزب جمهوری خواه تبدیل شــود، فرصت بیشــتری برای 
بازاندیشــی در سیاســت های جناح راســت آمریکا، به ویژه در حوزه سیاست خارجی، 
فراهم خواهد شد؛ چراکه جی دی ونس تمایل بیشتری به پیگیری چنین رویکردی دارد 

و به جریان ماگا نزدیک تر است.
در مقابل، مارکو روبیو با اصالت کوبایی به جریان نومحافظه کار و مداخله گر نزدیک تر 
اســت و در زمره چهره های منتسب به این جریان قرار می گیرد. این تفاوت را می توان در 
مواضع او درباره ایران و همچنین کوبا، کشــور زادگاه خانواده اش، مشاهده کرد. ازاین رو، 
اگر روبیــو در موقعیت تعیین کننده ای در حزب جمهوری خواه قرار بگیرد، احتمال تداوم 
همان رویکردهای پیشــین، با شدت و حدت مشــابه، وجود خواهد داشت. بنابراین، باید 
منتظر ماند و دید این دو مسئله، یعنی تحولات قدرت در اسرائیل و رقابت احتمالی میان 
جی دی ونس و مارکو روبیو در حزب جمهوری خواه آمریکا، در نهایت چه مســیری را در 
پیش خواهند گرفت و چه تأثیری بر آینده جریان راســت جدید و سیاست خارجی ایالات 

متحده خواهند گذاشت.
گفت وگوی کامل را در سایت شرق بخوانید
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